
مفاخــر  از  یکــی  بهــار  ملک شــعرای 
فرهنگی ایران زمین اســت که از نمایندگی 
مجلس و وزارت فرهنگ تا شــعر و شاعری 
و روزنامه نــگاری نامش زبانــزد عام و خاص 
اســت. از صــادق هدایــت و بــزرگ علوی 
تــا عبدالحســین زرین کــوب و محمدرضا 
ســخن  او  ســتایش  در  شــفیعی کدکنی 
گفته انــد و او را یکی از بزرگ ترین شــاعران 
هفتاد  برشــمرده اند.  اخیر  چندصدســاله 
ســال پس از درگذشــت او، هنوز نام و آثار 
او، بر ســپیده دم تاریخ و ادبیات ایران زمین 
می درخشــد. از بازخوانــی تصنیف  »مرغ 
ســحر« که تاریخِ زنده این سرزمین است تا 

قصیده ای چون »دماوندیه« که نماد 
ایستادگی ایران اســت. از همین رو 
اســت که می توان او را شــاعر آزادی 
نامیــد، شــاعری کــه در همیــن راه 
نیز بخشــی از عمر خــود را در زندان 

سپری کرد.
مشــهور اســت که تشــییع پیکر 
نخســتین  در  بهــار  ملک الشــعرای 
بســیار  اردیبهشــت ۱۳۳۰  روزهای 
شــلوغ بــوده و از دروازه دولــت تــا 
ظهیرالدولــه او را تشــییع کرده اند. 
درگذشتِ بهار چندین روز بعد از خبر 
خودکشــی صادق هدایت در فرانسه 
پرالتهابِ  افتــاد، در روزهــای  اتفاق 
ملی شدن نفت و نخست وزیری دکتر 
مصــدق. بهار که از نظر سیاســی در 
جناح قوام الســلطنه بوده و در دولت 
او، به مدت کوتاهی وزیر فرهنگ هم 
می شود، حضور پررنگی در محافل و 
جراید ندارد، ولی خبر درگذشــتِ او 
بازتاب فراوانــی دارد و این محبوبیت 

تنها از سیاست نبود.
بهــار از ســنین نوجوانــی همراه 
مشــروطه خواه ها می شــود و قصاید 
انتقــادی  متن هــای  و  انقلابــی 
فراوانی را منتشــر می کند. از منصب 
آســتان قدس چشم  ملک الشعرایی 
قاجــاری  زندان هــای  و  می پوشــد 
و پهلــوی را به جــان می خــرد. جزو 
نخســتین استادان دانشــگاه تهران 
کنگــره   نخســتین  رئیــس  اســت، 
نشــریه  چندین  مدیر  نویســندگان، 

ادبی معروف مانند »نوبهار« و »دانشکده«، 
تصنیف ســرای معروف، یک چهره  مشهور 
در تصحیــح آثــار ادبــی و جزو نخســتین 
پژوهشــگرانِ آکادمیــک ادبیــات و تاریخ. 
دایره المعارفــی مانند ملک الشــعرای بهار 
آن قدر گستردگیِ دستاورد دارد که آدم های 
طراز اول همزمان یا بعد خود اقرار می کنند 
که او شاخص زمانه  خودش است. تغییرات 
او در فرم شــعر کلاســیک -به ویژه ساحت 
زبانی- و تغییر محتوای قصیده و مســمط 
به نفــع مســائل روز اجتماعی و سیاســی 
و پیونــد عمیق فکری شــعرش بــا تجدد و 
آزادی و هویت ملی )اعم از ایران باســتان، 
شــاهنامه یا ادبیات بعد اســلام( او را جزو 
مهم تریــن شــاعران تاریخ ادبیات فارســی 

کرد.
مخالفت بهار با استبداد محمدعلی شاه، 

تجاوزهای روسیه و بریتانیا، رشوه خواری و 
سرسپردگی ســران مملکت، عقاید خرافی 
و عقب افتادگی علمــی و فکری جامعه، او 
را در همان زمان قاجار به آدمی سرشــناس 
تبدیل کــرد. بهار طلبگی نیــز خوانده بود 
و تتبعاتــش در متــون اســلامی و صوفیــه 
نیز باعــث می شــد تــا در کل کل هایش با 
دین فروشان تقلبی بتواند از پس خود بربیاد 
و یک عقیده  دینی سالم را در نوشته هایش 
تبلیغ کند. غالــبِ مدح های او از ائمه  دین 
بــا تأکید بــر وجه هــای عدالت دوســتی و 

حق طلبی ایشان است.
مخالفت بهار رضاخان نیز او را مشهورتر 
از پیش کرد؛ چراکه منجــر به ترور نافرجام 
او شــد. بهار در پهلــوی اول طعم حبس و 
تبعید را بارها کشید و در محبوبیت سیاسی 
او بیــش از پیــش تأثیر گذارد. با تاســیس 
دانشگاه تهران، بهار به عنوان افضلِ 
اساتید شناخته می شد و تأثیر علایق 
فکــری او مانند شــاهنامه و ادبیات 
ایران باســتان بر دانشــجویان نسل 
اول مشــهود اســت )دکتــر معیــن، 
خانلری، صفــا و...(. قصاید معروف 
او )جغــد جنــگ، دماوندیــه و...(، 
تصانیفش )به اصفهان رو، مرغ سحر 
و...( و قطعــات ادبــی )مــن نگویم 
کــه مرا از قفــس آزاد کنیــد، برو کار 
می کن مگو چیســت کار و...( زبانزد 
زمانــه  خود و بعــد آن بــود و خواهد 
بــود. متــون تاریخی و ادبــی  ای که 
بهــار تصحیح کرده )تاریــخ بلعمی، 
مجمل التواریخ، تاریخ سیستان و...( 
همگی نشــان از تســلط او بر تاریخ 
زبان فارســی و روش مندیِ تصحیح 
بهار  انتقادی می دهــد. حدس های 
برای قســمت های مغشــوش نســخ 
خطی که بعد از وفات او، نسخه های 
بهتری یافت شد، این مدعا را بیشتر 
اثبــات می کنــد. او همچنین مؤلف 
»سبک شناســی« معروف نیز هست 
و جزو نخســتین عالمانش شــناخته 
می شود. او سبک شناسی )یا همان 
»تاریخ تطــور نثر فارســی«( را برای 
دانشــجویان دوره  دکتــری ادبیــات 
فارسی طی مدت های پراکنده جمع 
و مدون ساخت )در سه جلد(. تسلط 
او بر خط و زبان های ایران باســتان، 
بیشــتری  او غنــای  بــه تحقیقــات 
بخشــیده و ایــن را در جلد نخســت 
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سبکشناسی

 
 
 

با این کتاب بود که ملک الشعرای بهار برای نخستین بار بحث 
انتقادی و علمی سبک شناســی را مطرح کرد. این بحث در ذیل 
تاریــخ تطور و تحول نثر فارســی به میان آمــد. تاکنون تحقیق و 
بررســی اســتادان و صاحب نظران با تکیه بر دســتاوردهای بهار 
افق هایی تازه در این فن پدید آورده است. سبک شناسی یا تاریخ 
تطور نثر فارســی نام مجموعه کتابی اســت که بهار آن را در ســه 

جلد تدوین کرد.

قصایدبهار

 
 
 

ملک الشعرا بهار قصیده های متعددی به سبک شاعران قدیم 
سروده و در تعدادی از قصیده هایش به وزن ها و مضمون تازه نیز 
بذل توجهی کرده اســت. از میان انبوه قصیده های سروده بهار، 
در این کتاب 77 قصیده گلچین شده اند، که در همگی آنها روح 
مبارزه اجتماعی، انسان دوســتی، خدمت به میهن و به بشریت، 
عشــق به طبیعت، مقاومت، شــکیبایی و بیزاری از نادرســتی و 

فرومایگی موج می زند ...
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ایــن کتاب حاصــل یک جــدال قلمی بین ســیدضیاءالدین 
طباطبایی نگارنده روزنامه رعد و ملک الشعرابهار است. مجموعه 
مقالاتی که بهار در پاســخ به انتقادات سیدضیا از عملکرد حزب 
دموکرات ایران در مراحل نخســت جنگ جهانــی اول در روزنامه 
نوبهار منتشر کرد. متن کامل این مقالات   به انضمام آن بخش از 
مقالات ســیدضیا که به این تبادل آرا میدان داد در این مجموعه 

آمده است...
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